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فرهنگی

بازگشت ملودرام معمایی به مرکز روایت
نگاهی به سریال »از یادرفته« ساخته »برزو نیک‌نژاد«

زنان در انقلاب مشروطه
بنیان‌هـــای اولیـــه امکان اعتـــراض زنان 
در جامعـــه در زمـــان ناصرالدیـــن شـــاه 
نهـــاده شـــد و بعـــد از او، مظفرالدیـــن 
شـــاه بر مســـند قدرت نشســـت، آن هم 
درســـت در دوره‌ای که نهضت مشـــروطه 
درحـــال شـــکل‌گیری بـــود. ایـــن نهضت 
بـــا مشـــارکت مـــردم، بویژه زنـــان، ادامه 

. فت یا
 گروهـــی از انقلابیـــون، روزنامه‌نـــگاران، 
نماینـــدگان  از  برخـــی  حتـــی  و  شـــعرا 
مجلـــس از طرفـــداران جنبـــش زنـــان 
در انقـــاب مشـــروطه بودنـــد. طنزهای 

یک داستان خانوادگی
داســـتان با بازگشـــت پدربـــزرگ خانـــواده از 
خـــارج و ســـپس خبر مـــرگ ناگهانـــی او در 
مرده‌شـــورخانه آغاز می‌شـــود. این دو رویداد 
در فاصلـــه‌ای کوتاه، بار ســـنگینی از تعلیق را 
بر دوش روایت می‌گذارنـــد. مرگ پدربزرگ، 
نـــه فقط یک شـــوک احساســـی، بلکـــه آغاز 
رقابت بر ســـر میـــراث، قدرت و نفـــوذ درون 

خانواده اســـت.
در »از یـــاد رفتـــه«، بـــرزو نیک‌نژاد بـــار دیگر 
نشـــان می‌دهـــد کـــه کارگردانـــی‌اش تنها به 
کمدی‌های خوش‌ریتمی چـــون »لونه زنبور« 
یـــا »دردســـرهای عظیم« محدود نمی‌شـــود، 
بلکه او در حوزه درام معمایی و اجتماعی نیز 
توانایـــی خلق جهان‌های داســـتانی پیچیده 
و چندلایـــه را دارد. این‌بار او بـــا همراهی تیم 
نویسندگی متشکل از نوید محمودی، مهدی 
اسدزاده و با مشاوره نیما اقلیما، وارد فضایی 
می‌شـــود که ترکیبی از ملـــودرام خانوادگی، 
تعلیـــق معمایی و زیرمتنـــی از نقد اجتماعی 
را در دل خـــود جای داده اســـت؛ فضایی که 
اگرچه در ظاهر، کلیشـــه‌هایی آشـــنا را پیش 
می‌کشـــد، اما با طراحی ساختار و ضرباهنگ 

دقیـــق، رنگ و بوی متفاوتـــی می‌یابد.
نقطـــه آغـــاز ســـریال، همـــان »چـــک اول« 
ســـینمایی اســـت که به‌درســـتی به آن اشاره 

علـــی اکبـــر دهخـــدا در روزنامـــه صـــور 
اســـرافیل، حمایـــت شـــیخ محمدتقـــی 
وکیـــل الرعایـــا نماینده مجلس، اشـــعار 
ایرج میـــرزا و بعدهـــا لاهوتـــی و میرزاده 
عشقی، در شـــکل‌گیری حضور پررنگ‌تر 
زنـــان در اوایـــل قـــرن بیســـتم بســـیار 
تأثیرگـــذار بودنـــد. در آن زمـــان حتـــی 
بســـیاری از نشـــریه‌های مترقی همچون 
ملانصرالدیـــن، قفقـــاز، صور اســـرافیل، 
حبـــل المتیـــن و ایـــران نـــو در مقالات و 
نامه‌هایشـــان از حقوق زنان دفاع کردند 
و آزادی اجتماعـــی بیشـــتری را برای آنان 
خواســـتار شـــدند اما در این میـــان زنان 

شـــده: بازگشـــت ناگهانی اســـماعیل ادیبی 
از مـــرز مـــرگ. ایـــن گریـــز از مـــرگ، نه‌تنها 
شـــوکی برای خانـــواده و اطرافیانش اســـت، 
بلکـــه بلافاصلـــه تعـــادل ظاهـــری روابـــط و 
مناســـبات قـــدرت درون خانـــواده را برهـــم 
می‌زند. نیک‌نژاد و نویســـندگان هوشمندانه 
از ایـــن موقعیـــت اســـتفاده می‌کننـــد تـــا در 
همان دقایق ابتدایی، مهم‌ترین کاراکترهای 
محـــوری -آرش، بهـــزاد و خـــود ادیبـــی- را با 
جزئیات رفتـــاری و انگیزشـــی معرفی کنند.
پدربـــزرگ، به‌رغـــم حضـــور کوتاهـــش، بـــه 
شـــخصیت محـــوری تبدیـــل می‌شـــود کـــه 
نبـــودش همـــه روابـــط را تحـــت تأثیـــر قرار 
می‌دهـــد. او از همـــان ابتـــدا به‌عنـــوان یک 
»غایـــب حاضـــر« تعریف می‌شـــود: غیبتش 
در ادامه داستان را هدایت می‌کند. فرزندان 
و اطرافیـــان او هر کدام بـــا دوگانگی وفاداری 
و منفعت‌طلبـــی معرفـــی می‌شـــوند و ایـــن 
دوگانگـــی، ظرفیت بالایـــی بـــرای تعارضات 

آینده دارد.

تحلیل کارگردانی
نیـــز  بازیگـــران  انتخـــاب  در  اد  نیک‌نـــژ
هوشـــمندانه عمل کرده؛ حضور چهره‌هایی 
که قادرند ابهام و چندلایگـــی را در بازی خود 
تزریق کنند، باعث شـــده مخاطب در همان 

هم بیکار ننشســـتند و بـــرای احقاق حق 
پا به میـــدان گذاشـــتند.

ح  مطـــر همیشـــه  کـــه  پرسشـــی  مـــا  ا
می‌شـــود این اســـت که در یـــک جنبش 
مردانـــه و جامعـــه مردســـالار، زنـــان چه 
نقشـــی داشـــتند و آیـــا ماننـــد آنچـــه که 
در ســـریالی ماننـــد »شـــکارگاه« می‌بینیم 
حـــق تیرانـــدازی و امکان گرفتن ســـاح 

در دســـت را داشـــتند؟
در پاســـخ به این ســـؤال باید گفت پشت 
نقـــاب مردانـــه انقـــاب مشـــروطه، زنان 
پیشـــرویی قـــرار داشـــتند که هـــر یک به 
ســـهم خود تلاش کردند تا از مشـــروطه 

ابتدا نســـبت به نیـــت واقعی شـــخصیت‌ها 
مطمئـــن نباشـــد.»از یـــاد رفتـــه« به شـــکلی 
مســـتقیم و غیرمستقیم به موضوعاتی چون 
کنترل اقتصادی، میراث خانوادگی، شـــکاف 
نســـل‌ها و جایگاه زنان در ســـاختار ســـنتی 
می‌پـــردازد. آنچـــه ســـریال را از یـــک ملودرام 
صـــرف جدا می‌کنـــد، تأکید بـــر فاصله میان 
»حقیقت« و »ظاهر« اســـت. بخش زیادی از 
جذابیت اثر، از همین عدم اطمینان ناشـــی 
می‌شـــود؛ جایـــی که هـــر گفته و هـــر لبخند 
ممکن اســـت معنایـــی خلاف آنچـــه دیده یا 

شـــنیده می‌شود، داشـــته باشد.
بـــرزو نیک‌نژاد پیش‌تر در تلویزیـــون با آثاری 

دفـــاع کننـــد و در عیـــن حـــال زنـــان را 
هم بـــه آگاهـــی برســـانند. یکـــی از زنانی 
که بـــه گواه تاریـــخ در انقلاب مشـــروطه 
تأثیر‌گذار بوده، »زن حیدرخان« اســـت. 
او هنـــگام تحصـــن علمـــا در مســـجد در 
جهـــت مطالبـــات مـــردم برای ســـرکوب 
اغتشاش طرفداران اســـتبداد، چماق را 
زیـــر چادر پنهـــان می‌کرد و اطـــراف منبر 
علما می‌چرخیـــد تا با کمک گـــروه زنان 
تحت امرش، امنیـــت مجالس آنان را در 
زمینـــه بی‌تفاوت نماندن مـــردم به وضع 

موجـــود جامعـــه تأمین کند.
از طرفـــی زمانـــی کـــه تبریـــز در محاصره 

چـــون »دردســـرهای عظیـــم« و »دودکـــش« 
نشـــان داده بود که توانایی خلق شـــخصیت 
و موقعیـــت را دارد. ورود او به نمایش خانگی 
با اثـــری که نـــه کمدی اســـت و نه ملـــودرام 
تک‌لایـــه، بـــه نوعـــی عبـــور از منطقـــه امن 
کارنامـــه‌اش محســـوب می‌شـــود. ترکیـــب 
ژانـــر معمایـــی بـــا ملـــودرام خانوادگـــی، در 
فضـــای تولیـــد ایـــران، همچنـــان تجربه‌ای 
محدود و پرریســـک اســـت.کارگردانی در این 
قسمت، بر ســـادگی میزانسن و اســـتفاده از 
لوکیشن‌های واقعی تکیه دارد؛ این انتخاب، 
بویـــژه در صحنـــه مرده‌شـــورخانه و خانـــه 
قدیمـــی خانـــواده، فضایـــی مســـتندگونه و 

 ۹ تـــا   ۱۲۸۷ ۲ تیـــر  11 ماهـــه تبریـــز )از 
اردیبهشـــت ۱۲۸۸( قرار می‌گیرد، فردی 
بـــه نام زینب پاشـــا بـــا هدف هـــل دادن 
چرخ مشـــروطه رهبـــری زنان مبـــارز در 
تبریـــز را برعهـــده می‌گیرد. آنهـــا با بذل 
زینـــت‌آلات و جهیزیـــه خـــود بـــه تأمین 
ادوات جنگـــی می‌پرداختنـــد و از طرفی 
هم ایـــن قیام یکـــی از رویدادهـــای مهم 
و تأثیرگـــذار در جنبش مشـــروطه ایران 

به‌شـــمار می‌آیـــد.

سردار بی‌بی مریم بختیاری 
فرمانده نظامی قاجار

ســـردار بی‌بی مریم بختیـــاری یکی دیگر 
از زنانی اســـت کـــه به عنوان یـــک چهره‌ 
برجســـته و فرمانـــده نظامـــی در کنـــار 
بـــرادرش علیقلـــی خان ســـردار اســـعد، 
رئیـــس ایل بختیـــاری و ســـایر مبـــارزان 
بختیـــاری بـــرای تحقـــق مشـــروطیت و 
اصلاحـــات دموکراتیک در ایـــران مبارزه 
کرد، اســـلحه به دســـت گرفـــت، در برابر 
قزاق‌ها ایســـتاد و لقب ســـرداری گرفت.

ســـط  تو ن  ا تهـــر فتـــح  ر  د و  ا
مشـــروطه‌خواهان بختیـــاری در ســـال 
رفتـــن  کنـــار  بـــا  همزمـــان  کـــه   ۱۲۸۸
محمدعلی شـــاه قاجار از مســـند قدرت 
بـــود نیز نقـــش فعالـــی ایفا کرد. ســـردار 
بی‌بـــی مریـــم در جنـــگ جهانـــی اول 
۱۲۹۷خورشـــیدی(، جانـــب  تـــا   ۱۲۹۳(
آلمان‌هـــا را گرفـــت و در برابـــر روس‌هـــا 
و انگلیســـی‌ها ایســـتاد. قـــدرت و نفـــوذ 
ســـردار مریـــم در منطقـــه به‌حـــدی بود 
که روس‌هـــا در هنـــگام فتـــح اصفهان، 
تمام امـــوال و امـــاک او را در این شـــهر 

مصـــادره کردنـــد.

قلم، سلاح بی‌بی خانم استرآبادی 
بود

اما زنان تأثیرگذار صرفاً اســـلحه و چماق 
به دســـت نگرفتند؛ کســـی مانند بی‌بی 
خانـــم اســـترآبادی، جـــزو زنـــان فعال و 
طلایه‌دار احقاق حقـــوق زنان در ایران به 
شـــمار می‌آید. او اولین دبستان دخترانه 
ایـــران به نام »مدرســـه دوشـــیزگان« را در 
سال ۱۲۸۵ شمســـی و همزمان با پیروزی 

مشـــروطه تأسیس کرد.
بی‌بـــی خانم در حـــوزه نویســـندگی هم 
فعالیـــت داشـــت، او عـــاوه بـــر اینکـــه 
مطلـــب  لمتیـــن  حبل‌ا مـــه  نا ز و ر ر  د
»معایب‌الرجـــال«  کتـــاب  می‌نوشـــت، 
را هـــم در پاســـخ بـــه »تأدیب‌النســـوان« 
نوشت. تأدیب‌النســـوان که نام نویسنده 
آن مشخص نیســـت، در ده فصل، آداب 
مختلـــف زندگـــی را برای زنان برشـــمرده 

. ست ا

 فروغ‌الدوله قاجار
 حامی نهضت مشروطه

 ، ی د با ســـترآ ا نـــم  بی‌بی‌خا کنـــار  ر  د
از  ایـــن دوره   از کســـانی کـــه در  یکـــی 

ملموس بـــه اثر می‌دهـــد. نورپـــردازی، بین 
واقع‌گرایـــی و تأکیـــد بـــر فضـــای معمـــا، در 
نوســـان اســـت؛ صحنه‌های خانوادگی با نور 
ملایـــم و صحنه‌هـــای معمایی با کنتراســـت 
بالاتـــر اجـــرا شـــده‌اند. موســـیقی، بـــا لحنی 
کم‌اغراق، به جای پیشـــی گرفتـــن از تصویر، 

آن را همراهـــی می‌کنـــد.

شخصیت پردازی‌ها
یکـــی از نـــکات قـــوت قســـمت اول، پرهیـــز 
بازیگـــران از افـــراط در بیانگـــری اســـت. 
شـــخصیت‌ها اغلب احساســـات را بـــا نگاه و 
لحن منتقـــل می‌کننـــد، نه بـــا دیالوگ‌های 
مســـتقیم. این رویکرد، هم با فضای معمایی 
هماهنگ اســـت و هم زمینه را برای تغییرات 
رفتـــاری غیرمنتظـــره در قســـمت‌های بعـــد 

آمـــاده می‌کند.
قســـمت اول با ســـه خط محـــرک همزمان 
 ۸۰۰ پیـــش مـــی‌رود: ماجـــرای اختـــاس 
میلیـــاردی و حوالـــه بـــه هامبـــورگ، مـــرگ 
تراژیـــک یـــک کارگـــر ســـاختمانی کـــه داماد 
و  دارد  حضـــور  پـــروژه‌اش  در  خانـــواده 
جســـت‌وجوی پدربزرگ برای یافتـــن نوه‌ای 
کـــه ســـال‌ها از او بی‌خبـــر بـــوده. این ســـه 
مســـیر روایی، با وجـــود تفاوت ظاهـــری، در 
یک نقطه مشـــترک‌اند: هر ســـه به افشـــای 

حامیـــان حقوق زنـــان به شـــمار می‌آید، 
فروغ‌الدولـــه، دختـــر ناصرالدین‌شـــاه 
قاجـــار و  همســـر ظهیرالدوله اســـت. او 
طرفـــدار مشـــروطیت بـــود و مخالفت با 
برادرش، مظفرالدین‌شاه و برادرزاده‌اش 
محمدعلـــی شـــاه را بـــه صـــورت علنـــی 

مطـــرح می‌کـــرد. 
او در همان زمـــان تمام وقایع رخ داده را 
ثبت می‌کرد و در نامه‌ای برای همســـرش 
ظهیرالدولـــه که عضو انجمـــن اخوت در 
رشـــت بود ارســـال می‌کـــرد. او همچنین 
تحت تأثیر تاج الدوله، یکی از همســـران 
پدرش به ادبیات علاقه‌مند شـــد، شـــعر 
سرود و تخلص خودش را صفا گذاشت.

در نهایـــت و در جریـــان فعالیت‌هـــای 
سیاســـی فروغ‌الدولـــه، همزمـــان بـــا به 
توپ بســـتن مجلـــس یا همان اســـتبداد 
صغیر در ســـال 1287، محمدعلی شـــاه 
دســـتور تخریب و غـــارت خانـــه او را نیز 

صـــادر کرد.

تأسیس انجمن آزادی زنان با 
دغدغه‌ای زنانه

فعالیت‌هـــای تأثیرگـــذار بـــرای حمایت 
از مشـــروطه اغلـــب اوقـــات در بســـتر 
فرهنگـــی بـــروز پیـــدا می‌کـــرد. پیـــش از 
آنکـــه محمدعلـــی شـــاه قاجـــار مجلس 
را بـــه تـــوپ ببنـــدد و درســـت همزمان با 

آشـــکار  و  پنهـــان شـــخصیت‌ها  لایه‌هـــای 
کـــردن تعارض‌هـــای درونـــی و بیرونی‌شـــان 

می‌انجامنـــد.
یکـــی از نقاط قـــوت »از یـــاد رفتـــه«، معرفی 
بی‌پـــروای شـــخصیت‌ها در همان قســـمت 
اول اســـت. برخلاف بسیاری از آثار که تعلیق 
را در ابهـــام هویتی و گذشـــته شـــخصیت‌ها 
جســـت‌وجو می‌کنند، اینجا نویســـندگان به 
سرعت دســـت شـــخصیت‌ها را رو می‌کنند، 
اما تعلیق را به روابـــط، رازهای پنهان و نحوه 
چیدمان آنهـــا در برابر یکدیگر می‌ســـپارند. 
ایـــن انتخـــاب، یک مزیـــت ســـاختاری مهم 
دارد: مخاطـــب از همان ابتـــدا می‌داند با چه 
تیپ‌ها و انگیزه‌هایی طرف اســـت و کشش 
روایـــت بر پایـــه برخـــورد، تضـــاد و تغییر این 

روابط بنا می‌شـــود.
از نظر شخصیت‌پردازی، سریال مجموعه‌ای 
از کاراکترهای خاکســـتری را پیش می‌کشد؛ 
نه قهرمـــان مطلـــق وجـــود دارد و نه شـــرور 
یک‌بعـــدی. آرش با اعتیاد به الکل و بی‌ثباتی 
رفتـــاری، نمونـــه‌ای از شـــخصیتی اســـت که 
مـــدام میـــان ضعـــف و میـــل بـــه قـــدرت در 
نوســـان اســـت و عملاً به دســـت بهزاد، این 
»مرد پشـــت پرده« و چهـــره پیچیده‌تر قصه، 
بـــازی داده می‌شـــود. شـــهاب نیـــز به‌عنوان 
شخصیتی با پیشـــینه پنهان، مسیری بالقوه 

نهضـــت مشـــروطه، انجمن هـــای زنـــان 
متعـــددی راه افتـــاد. 

از اعضـــای سرشـــناس ایـــن انجمن های 
جـــی  با ا  ز میـــر بـــه  ن  ا می‌تـــو ثـــر  مؤ
خانـــم، خانـــم نـــواب ســـمیعی، صدیقه 
گلیـــن  خانـــم،  منیـــره  دولت‌آبـــادی، 
و  لســـلطنه  ا ر فتخا ا  ، فـــق ا مو نـــم  خا
ناصرالدیـــن  )دختـــران  تاج‌الســـلطنه 
شـــاه(، افسرالســـلطنه، شـــمس‌الملوک 
میســـیز  جواهـــرکلام، خانـــم حکیـــم، 
جـــردن، خانم دکتر ایـــوب، افندیه خانم 
شـــیخ‌الرئیس  )دختـــر  فخرالملـــوک  و 
قاجـــار( اشـــاره کرد.ایـــن انجمـــن بیش 
از آنکه رویکرد سیاســـی داشـــته باشـــد، 
تلاش داشـــت زنان را به حضـــور فعال در 
فعالیت‌های اجتماعی و عمومی تشـــویق 
کند، جایـــگاه زنان را در خانواده و جامعه 
ارتقا و مســـائل اجتماعـــی و حقوقی را به 

آنهـــا توضیـــح دهد.
منابع:

بیـــن دو  ایـــران  آبراهامیـــان، یروانـــد؛ 
انقـــاب، ترجمـــه احمـــد گل محمدی و 

محمـــد ابراهیـــم فتاحـــی
خاطـــرات  روزنامـــه  اعتمادالســـلطنه، 
اعتماد الســـلطنه، گردآورنده ایرج افشار

ســـردار  خاطـــرات  مریـــم؛  بختیـــاری، 
مریـــم بختیـــاری )از کودکـــی تـــا انقلاب 

) طیت و مشـــر

برای یـــک تحول شـــخصی و روایـــی دارد که 
می‌توانـــد نقطـــه عطـــف بخش‌هـــای میانی 

ســـریال باشد.
اگرچه قضـــاوت نهایـــی دربـــاره‌ کیفیت کل 
مجموعه را باید به پایـــان آن موکول کرد، اما 
»از یـــاد رفته« در همین چند قســـمت ثابت 
می‌کند کـــه می‌دانـــد چگونه با یک شـــروع 
کوبنده، معرفی سریع و دقیق شخصیت‌ها، 
و ایجـــاد بذرهای تعلیق چندلایـــه، مخاطب 
را بـــرای ادامه‌ مســـیر نگه دارد. حـــال، آزمون 
واقعـــی نیک‌نژاد و تیـــم نویســـندگی در این 
خواهـــد بـــود کـــه آیـــا می‌توانند ایـــن تعادل 
و  شـــخصیت‌پردازی  قصه‌گویـــی،  میـــان 
تم‌هـــای اجتماعـــی را تـــا خط پایـــان حفظ 
کنند یـــا خیـــر. نکته مثبـــت دیگـــر، حضور 
گروه نویســـندگی اســـت. برخلاف گذشـــته 
که هر ســـریال متکـــی بر یک نویســـنده بود، 
اســـتفاده از تیمی چندنفره شـــانس رسیدن 
بـــه فیلمنامه‌ای منســـجم‌تر را بـــالا می‌برد و 
امـــکان کنتـــرل کیفیـــت را فراهـــم می‌کند. 
ایـــن ســـریال، در بهترین حالـــت، می‌تواند 
نمونـــه‌ای موفـــق از آثاری باشـــد کـــه با تکیه 
بـــر داســـتان‌گویی اصیل و شـــناخت دقیق 
از روانشناســـی مخاطب ایرانی، جایگاه خود 
را نه فقط در شـــبکه نمایـــش خانگی، که در 
حافظه بلندمدت مخاطب تثبیت می‌کنند.

در عصـــر قاجار، زنـــان ایرانی زیر ســـایه ســـاختارهای موجود فرصتی بـــرای ابراز 
وجـــود اجتماعی نداشـــتند، امـــا تحـــولات سیاســـی و فرهنگـــی آن دوره، بویژه 
جنبش مشـــروطه، مســـیری برای حضـــور فعال آنهـــا ایجاد کرد. از اواســـط این 

دوره به این ســـو، زنان قاجاری، نه تنها در اعتراضـــات و تظاهرات علیه حکومت 
اســـتبدادی نقش داشـــتند، بلکه با تشـــکیل انجمن‌ها، حمایت‌های اجتماعی 
و حتی حضـــور نظامی، در شـــکل‌گیری تحولات سیاســـی ایران نقـــش عمده‌ای 

کردند. ‌ایفا 
در عهد ناصرالدین‌شـــاه، چندین مورد تظاهرات به‌ وســـیله زنان علیه او صورت 
گرفـــت. از جمله در تهـــران به خاطر کمبود نان که زنان حتی به کالســـکه شـــاه 
هجـــوم آوردنـــد تـــا اصفهان که بـــه دنبال گران شـــدن مـــس، زنان بی‌شـــماری 
همراه با شـــوهران خود به خیابان‌هـــا ریختند و اعتراض کردنـــد.در این دوران، 
اگرچـــه محدودیت‌هایـــی بـــرای زنـــان وجود داشـــت، امـــا زنانی هـــم بودند که 

امکان اظهارنظر در امور سیاســـی را داشـــتند.

در شـــرایطی که تولیدات شـــبکه نمایش خانگی ایران طی دو ســـال اخیر بیشـــتر به سمت 
ملودرام‌هـــای عاشـــقانه یا کمدی‌های ســـبک رفته‌انـــد، »از یاد رفته« تلاش می‌کند مســـیر 
متفاوتی پیش بگیـــرد: پیوند ژانر معمایی بـــا درامی خانوادگی و اجتماعـــی. برزو نیک‌نژاد، 
کارگردانـــی که با آثار کمدی تلویزیونی و ســـریال‌های اجتماعی شـــناخته می‌شـــود، این‌بار 
با فیلمنامه‌ای پرشـــخصیت و چندلایه وارد میدان شده اســـت. قسمت اول سریال، به جای 
مقدمه‌چینی طولانی، مســـتقیماً مخاطـــب را در دل یک رویداد شـــوک‌آور قـــرار می‌دهد و از 

همان ابتدا نشـــان می‌دهد که ریتـــم، عنصر کلیدی روایـــت خواهد بود.

گزارش

مهسا بهادری
روزنامه نگار

نقد

علی نعیمی
منتقد سینما

پشت نقاب 
مردانه انقلاب 

مشروطه، 
زنان پیشرویی 

قرار داشتند 
که هر یک به 

سهم خود 
تلاش کردند 

تا از مشروطه 
دفاع کنند و 

در عین حال 
زنان را هم به 

آگاهی برسانند

»از یاد رفته« 
به شکلی 

مستقیم و 
غیرمستقیم 

به موضوعاتی 
چون کنترل 

اقتصادی، 
میراث 

خانوادگی، 
شکاف نسل‌ها 

و جایگاه 
زنان در 

ساختار سنتی 
می‌پردازد. 

آنچه سریال را 
از یک ملودرام 

صرف جدا 
می‌کند، تأکید 
بر فاصله میان 

»حقیقت« و 
»ظاهر« است

 زنانی که برای آزادیخواهان 
مادری کردند

آیا زنان سریال »شکارگاه« واقعی هستند و در تاریخ ایران وجود داشتند؟

پـــس از نهضت مشـــروطه و پایـــان جنـــگ جهانـــی اول، گروهی از 
زنان روشـــنفکر در ســـال ۱۳۰۱ با هدف ترویج حقـــوق زنان و بهبود 
شـــرایط دختران، انجمنی بـــا نام »انجمن نســـوان وطن‌خـــواه« را 
که از مهم‌ترین ســـازمان‌های زنان در دوره قاجاریـــه بود راه‌اندازی 
کردنـــد. محترم اســـکندری، نورالهدی منگنـــه، فخرعظمی ارغون، 
مســـتوره افشـــار، هما افشـــار، فخرآفاق پارســـا و صفیه اســـکندری 

هیأت مدیـــره این انجمـــن بودند.
در نتیجه تحولاتـــی که در دوره قاجار صـــورت گرفت فضای عمومی 
جامعه از ســـنت‌گرایی صرف به ســـمت پیشـــرفت نســـبی حرکت 
کـــرد. به دلیل ارتباطات ایران با خارج، رواج نشـــریات و روزنامه‌ها، 
فعالیـــت روشـــنفکران و با فرصتی کـــه در نتیجه انقلاب مشـــروطه 
حاصل شـــد، زنان شـــروع به فعالیت کردند. زنان پیشـــرو با هدف 
آگاه‌ســـازی زنان و رها ســـاختن آنها از حصار خانه، اولین انجمن‌ها 
و تشـــکل‌های زنـــان را ایجـــاد کردنـــد. در ایـــن مقطع شـــکاف بین 
ســـنت و مدرنیسم ایجاد شـــده و زنان را با موانع بســـیاری از طرف 

ســـنت‌گرایان و افراد مذهبی مواجه ســـاخت.

در ســـطح کارگردانی، برزو نیک‌نژاد نشـــان داده که در میزانســـن‌گذاری 
بـــرای صحنه‌هـــای خانوادگـــی و گفت‌وگوهای تنـــش‌زا مهـــارت دارد. او 
از ســـکوت‌ها، فاصله‌گذاری‌هـــای فیزیکی میـــان بازیگـــران و نگاه‌های 
معنادار به‌خوبی اســـتفاده می‌کند تا بدون اغراق دیالوگی، فضای شـــک 
و ســـوءظن را به تصویر بکشـــد. تدوین با ضرباهنگی کنترل‌شده، اجازه 
می‌دهد که هر خط روایی نفس بکشـــد و بیننده درگیر جزئیات شـــود، 
بی‌آنکه احســـاس کند روایت از مســـیر اصلی‌اش دور می‌شود. بازیگران 
باســـابقه چون حســـین محجوب، فرهـــاد اصلانی و حمیدرضـــا آذرنگ 
ســـتون‌های احساســـی و دراماتیک ســـریال‌اند. حضور آن‌هـــا، همراه با 
چهره‌هایـــی چون فریبا کوثری، آزیتا حاجیـــان و فریبا متخصص، باعث 
شـــده که حتی لحظات کم‌دیالوگ نیز بار حســـی قوی داشـــته باشد. در 
ســـوی دیگر، بازیگران جوان‌تر همچون ســـینا مهراد و پردیس احمدیه، 
با انرژی و صراحت نســـل خود، به این ترکیب تعادل می‌بخشـــند و بستر 

مناســـبی برای تضاد نســـلی در دل قصه فراهم می‌کنند.

انجمن نسوان وطن‌خواه به دنبال احقاق حق

تضاد نسلی در دل قصه
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